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پیشگفتار

از قضا سرکنگبین صفرا فزود
روغن بادام خشکی می‌نمود

کتـاب »پایـان فلسـفه«، مجموعه‌ای اسـت که شـخص مارتیـن هایدگر دسـتور 
گردآوری آن ‌را به شـاگردش خانم جوآن اسـتامبو صادر کرده اسـت. اصل این کتاب 
بـه زبـان آلمانی در کتب و مقالات پراکنده انتشـار یافته، و اسـتامبو پـس از تدوین و 
ترجمه آن را با عنوان »پایان فلسفه« منتشر نموده‌است. اهمیت کتاب بنابه تعبیر خود 
اسـتامبو از آن ‌رو اسـت‌که شـامل صریح‌ترین برخـورد هایدگر با تاریـخ وجود به‌مثابۀ 
مابعدالطبیعه اسـت، که از افلاطون و ارسـطو آغاز می‌شود و تا شلینگ، کی‌یر کگارد 
و نیچه ادامه پیدا می‌کند. اما ارزش و اهمیت این نوشتار به این حدود و ثغور محصور 
نمی‌شـود، »پایـان فلسـفه«، عریان‌تریـن چهـرۀ هایدگـرِ متأخر اسـت که بر اسـاس 
وجوداندیشـیِ تاریخـی، حتـی »وجـود و زمان« خـود را جزئی از تاریخ فلسـفه تلقی 
می‌کند و پدیدارشناسی، هرمنوتیک و فلسفۀ استعلایی را به رسخ تاریخی در سرآغاز 
وامی‌گـذارد؛ و از آن فراتـر در تمامیـتِ مابعدالطبیعـه به‌مثابۀ خوانـش تکنولوژیک از 
وجـود، حتـی پیشـوا »FȔhrer« را جزئـی از طـرح و تضمین مادۀ خـام مصرفی، در 



پایان فلسفه8 

چرخۀ مصرف برای مصرف، قلمداد می‌کند. 

چهـار فصل این مجموعه در بردارندۀ عناوینی چون: »مابعدالطبیعه به‌مثابۀ تاریخ 
وجـود«1، »طرح کلیِ تاریخ وجود به‌مثابۀ مابعدالطبیعه«2، »تذکر در مابعدالطبیعه«3 
و بالاخـره »غلبه بر مابعدالطبیعه«4 اسـت. سـه فصل نخسـت از انتهـای مجلد دوم 
نیچه5 اخذ شـده و فصل آخر بنا بر خواسـتۀ مارتین هایدگر از مجلد »سـخنرانی‌ها و 
مقالات«6، به این کتاب ضمیمه شده است. آنچه هایدگر در »وجود و زمان«7، علاوه 
بر تفسـیر وجود بر حسب زمان پی جسته اسـت، یعنی: ویران سازی8ِ پدیدارشناسانه 

تاریخ وجود، در این مجموعه به‌وضوح بدان دست یافته است. 

در »پایان فلسـفه« واژۀ ویران‌سـازی، معنی اوراق، بازخوانی و واسازی لایه‌های 
پنهانـی طبیعـت اصیل وجود را به‌دسـت می‌دهـد؛ لایه‌هایی که به قـول هایدگر تفکر 
مابعدالطبیعی برپا ساخته‌اسـت. مابعدالطبیعه به‌مثابۀ تاریخ وجود، رو به گذشته دارد 
و متذکر گذشـته اسـت و اینکه چگونه مابعدالطبیعه در صدر تاریخ غربی ظهور کرده 
است. از سوی دیگر، پایان فلسفه، با تذکر به گذشته روی به آینده دارد تا نشان دهد، 
دوران معاصـر چگونـه در رونـد تحولات ادواری وجود، تمامیّت یافتن فلسـفه را رقم 
زده اسـت. مقصود هایدگر از پایان فلسـفه، اتمام فلسـفه اسـت و البته اتمام به منزله 
اکمال نیسـت. پایان فلسفه جایی اسـت که در آن، کل تاریخ فلسفه به منتهای مراتب 
امکانات خود می‌رسـد و تمام قوایی را که دارد به فعلیت می‌رسـاند. وی، فلسفه را در 
قالـب مابعدالطبیعـه تمامیّت یافته تلّقـی می‌کند تا امکان طریقـت اصیل‌تری را برای 

1. Metaphysik als Geschichte des Seins
2. Entwὒrfe zur Gesehichte des Seins
3. Die Erinnerung in die Metaphysik
4. Die Ȕberwindung der Metaphysik
5. Nietzche
6. Voträge und Aufsἂtze
7. Sein und Zeit
8. Destruktion
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تفکر پیش کشد. 

مسـئلۀ اصلـی تفکر وجود اسـت، امـا در طول تاریـخ مابعدالطبیعه مـورد غفلت1 
قـرار گرفتـه اسـت. فلسـفۀ مابعدالطبیعـه و موضـوع آن »موجـود به‌ماهـو موجـود« 
اسـت. مابعدالطبیعه موجود مطلق را از طریق تفکرِ بازنمودی2 )تمثلی( می‌اندیشـد و 
می‌کوشـد تا به موجودات جهت عقلی بدهد. چنانچه از ابتدای تاریخ فلسـفه وجود، 
موجود به صورت آرخه )ἀρχή /arche( ظهور یافته اسـت، ارسـطو فلسـفه را علم به 
علل قصوی خوانده است، یعنی فلسفه در جست‌وجوی بنیاد و اصل موجودات است 
و همین اصل را وجود خوانده است. وجود آن هنگام که بنیاد3 تلّقی شود، به این معنا 
فهمیـده می‌شـود که باعث حضـور موجودات می‌گـردد. در اینجا بنیـاد به‌منزلۀ علّتی 
اسـت که موجودات به‌واسـطه آن از کتم عدم خارج شـده و به عرصۀ ظهور یا حضور 

»Anweezenheit« وارد می‌شوند. 

از »بنیـاد«، در تاریـخ مابعدالطبیعـه بـه صور گوناگون سـخن گفته شـده اسـت، 
گاتون« سـخن رانده است، ارسـطو »علل اربعه« را عنوان کرده است،  افلاطون از »آ
افلوطین طرح »واحد« را در انداخته است، »موجود اعلی« در تفکر قرون وسطی پا 
به میدان نهاده است، دکارت »کوژیتو « را پیش کشیده است، لایب‌نیتس »موناد« را 
بنیاد کرده اسـت، کانت »شرط امکان تجربه« را مطرح کرده است، »سیر دیالکتیکی 
روح مطلق« با هگل شـکل گرفته است، »پراکسیس« در مارکس، مبدأ حرکت تلّقی 
شده است و در نهایت »ارادۀ معطوف به قدرت« با نیچه به منصۀ ظهور رسیده است. 

غفلت از وجود، یعنی: اختفای خاسـتگاه وجود تجزیه شده به چیستی و هستی، 
به‌سـوی وجـودی که در موجـود به‌ماهو موجود گشـایش یافتـه، اما به‌عنـوان وجود، 

1. Vergessenheit
2. Vorstellend
3. Grund
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فاقد پرسـش رها شـده اسـت.1 مابعدالطبیعه به‌مثابۀ تاریخ وجود، در سـپهر تحولات 
تاریخی وجود، دقیقاً آغازگر غفلت و متارکۀ وجود اسـت. با تغایر افلاطونی چیسـتی 
و هسـتی، تمایـز میـان وجود و موجـود مبهم و غامض گشـته و وجـود به‌ماهو صرفاً 
برحسـب نسـبتش با موجود به عنوان علّت اوّلی و یگانۀ آن تلّقی می‌شـود. زمانی که 
تغایر میان چیسـتی و هسـتی برپا می‌شود، چیستی در تقدم از هستی پیشی می‌گیرد و 
بالمآل، تقدم چیسـتی بر هسـتی، به اهمیّت و تأکید بر موجود منتهی می‌شود. موجود 
امری بالفعل2 تلّقی می‌شود، یعنی چیزی »که- هست«3 وجودِ موجودات در فعلیت4 
آن نهفتـه اسـت. در زبان مابعدالطبیعـی غالباً معنای موجودات واگذاشـته در فعلیت 
آن‌هاسـت. فعلیـت در زبان مابعدالطبیعی غالباً معنـای »موجودیت«5 و »واقعیت«6 
را نیـز افـاده می‌کند. هایدگر تأکید می‌کند: »وقتی کانت دربارۀ دلایل موجودیت خدا 
سـخن می‌گوید. فرض این اسـت که نشـان داده شـود خدا بالفعل اسـت، یعنی خدا 

موجود است.« 

هایدگر در افق توصیف تاریخی، گذار از زبان یونانی به زبان مفهومی رومی را پیش 
می‌کشـد و بر شناسـایی شخصیت رومی در غنای بسط تاریخی‌اش مشتمل بر عنصر 
سلطنت سیاسی روم7، عنصر مسیحی کلیسای روم8 و همچنین عنصر رومانیتک9 آن 
تأکید می‌ورزد و تعیّن وجود در قالب فعلیت را در آن عصر آشکار ساخته و بدین‌سان 
در سرتاسـر تاریـخ غـرب از رومیان تـا دوران معاصر امتـداد داده و نشـان می‌دهد که 

1. Metaphysik als Geschichte des Seins
2. aktuell
3. was-ist
4. Aktualität
5. Existenz
6. Realität
7. Das Element der Politischen romanischen Imperial
8. das Chrstliche der romischen Kirche
9. Das Element der Romantik
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چگونـه با تفسـیر رومـیِ )فعلیت( از وجود، شـخصیت یونانی وجود یـک بار و برای 
همیشـه مورد سـوءتفاهم قرار گرفته و دست نایافتنی می‌شـود. ماحصل اینکه، بنا به 
تصریح هایدگر تاریخ غرب از این لحاظ به چندین استناد رومی است و نه یونانی. 

گاتون افلاطون،  سیر تحولات تاریخی وجود در قرون وسطی، به مثابه بازتابی از آ
خیراعلی »Summum bonum« را رقم می‌زند، آنچه موجودات را چنان که هستند، 
بدون قید و شـرط امکان می‌بخشـد. خیراعلی یک توصیف اخلاقی یا آرمان ارزشـی 
نیسـت، بـل، علیّتـی را که امـر واقعیِ محض درخورِ آن اسـت به ناب‌تریـن وجه بیان 
می‌کند. وجودِ تغییریافته به فعلیت، اکنون در قالب ممکن‌سـازی و علیّت بر سرتاسر 
تاریـخ آینـده وجود حکم‌فرمایـی می‌کند و تفکر بازنمایانه ایمانِ مسـیحی زمام امور را 
به‌منظـور توجیـه قاطع مابعدالطبیعی به دسـت می‌گیرد. با سـیطرۀ تفسـیر روحانی- 
مسیحی از موجودات، موضع بنیادی وجود در قالب واقعیت به بداهتی عاریتی دست 
می‌یابـد که از آن پس برای هر برداشـت متعاقبـی از وجود موجودات، حتّی صرف‌نظر 
از رویکرد مدرسـی، یکپارچه قطعی باقـی می‌ماند. واحد )ἕν/ hen(، وحدت‌بخش 
منحصربه‌فرد، مؤثر ازلی است و کلیسا نیز تنها مالک حقیقت یگانه و سرمدی است. 

تحـوّل ماهـوی حقیقـت به یقیـنِ تفکـر بازنمایانه به‌واسـطۀ ذات وجـود در قالب 
»actus purus« )فعـل محض( تعین می‌یابد. از همین‌روی کلیسـای مسـیحی10 در 
خلال تحولات گوناگون به مسـیحیت فرهنگی11 بدل می‌شـود و برای سـازماندهی و 
بسـط امر واقعی در تاریخ عصر جدید معتبر باقی می‌ماند و جهت تفسـیر امر واقعی 
برحسـب واقعیـتِ آن بـرای مابعدالطبیعـه نویـن، کماکان بـر حجیّت خویـش پایدار 
می‌مانـد. بدین لحاظ، هایدگر افشـا می‌کند که فرهنگ نویـن حتّی در صورت فقدان 
ایمان، همچنان مسـیحی اسـت ولو ایمان مسـیحی در بیش‌ترین فاصله از مسـیحیت 
اصیل قرار گرفته باشـد. این ایمان مسـیحی اسـت که خصلت بنیادیـن مابعدالطبیعه 

10. Christliche Kirche
11. Kulturelles Christlichkeit
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را برگزیـده و آن ‌را در قالـب سـیطرۀ غربی به ثبت می‌رسـاند. »علیّـت« و »تأثیر« در 
»واقعیت« نهفته اسـت، آنجا که واقعیت هسـت اراده1 هسـت، آنجا که اراده هست، 
توارد نفسانی2 هست و آنجا که توارد نفسانی هست، امکانات بسط ذاتی اراده به‌عنوان 

عقل و عشق و قدرت خواهد بود. 3 

 امّـا نقطـه عطـف تحـولات ادواری وجود جایـی اسـت کـه دکارت »کوژیتو« را 
پیش کشیده است، با تبدیل »انسان«4 به »سوژه«5، »سوژه«، به »من«6 و »من« به 
»من می‌اندیشم«7؛ سوبژکتیویته ]موضوعیت نفسانی[8 رقم می‌خورد و مابعدالطبیعه 
به طبیعت انسـان تعلّق پیدا می‌کند. انسـان در کنار موجود اعلی، واقعیتِ شناسـنده 
اسـت، پس از دیـدگاه مابعدالطبیعی حاملِ حقیقت اسـت و چنان اسـت که می‌تواند 
حقیقت9 را درشـناخت، به قطعیت10 رقم بزند. منشـأ سـلطۀ حقیقت در قامت یقین، 
کـه بـه تاریخ وجود تعلّـق دارد، در رهایی ذاتش از حقیقت بدوی وجود نهفته اسـت. 
یقین انسان به خود و تأثیرگذاری‌اش واقعیت او را تعیّن می‌بخشد. انسان به ‌تنهایی بر 
آنچه که واقعی است، به‌عنوان امری مؤثر بر او و متأثر از او، اعتبار می‌بخشد. انسان 
ماهیّت یقین را با تیقّن نفسانی‌اش11 تعین می‌بخشد و بدین‌سان طبیعت انسانی درون 
امـرِ واقعی نفـوذ می‌کند و فرهنگ، به‌نحو تاریخی به‌مثابۀ قوامِ طبیعت انسـانی که به 

1. Der Wille
2. Selbst – Wollen
3. Entwὒrfe zur Gesehichte des Seins
4. Mensch
5. Subjekt
6. Ich
7. Ich denke
8. Subjektivität
9. Wahrheit
10. Gewiβheit
11. Selbstsicherung

* گفتار در روش دکارت.
Geth. VI - 612 - 3 - مونادشناسی بخش **
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خود یقین دارد و به آن یقین مبتهج است، آغاز می‌شود.* 

وجـود در تاریخش در قالب مابعدالطبیعه سراسـر »Subjectity« )موضوعیت( 
اسـت. امـا از زمـان دکارت بـا تبدیـل موضوعیـت به موضوعیت نفسـانی، مـنِ برتر، 
یعنی ]واقعیت‌ اندیشـنده و عقل شناسـنده[ اولویتی مضاعف می‌یابد. من، از جانبی 
حقیقی‌تریـن موجـود، یعنی دسـت‌یافتنی‌ترین موجود در ایقان خویش اسـت و نیز از 
جانب دیگر، به عنوان یک پیامد، موجودی اسـت که در آن موجود و جوهر، سـاده و 
مرکـب را به‌طور کلی تا آنجا که اصولًا می‌اندیشـیم درمی‌یابیم.** اما حوالت تاریخی 
وجود در عصر جدید با اصل جهت کافی لایب‌نیتس مهیای بسط کامل خود می‌شود 
و بـا تفسـیر وی از زیرنهاد »Subiectum« به نیرو و قـدرت تأثیر »vis« طرح موناد 
به‌عنـوان شـأن جامـع ادراک »Perceptio« و اهتمام »Appetitus«، سـوبژکتیویته 
)موضوعیـت نفسـانی( بـا اراده پیونـد می‌یابـد و اراده، نقطـه اتـکای بنیادهای عقلی 
واقع می‌شـود. هایدگر در مابعدالطبیعه به‌مثابۀ تاریخ وجود، با بررسـی بیست و چهار 
گـزاره لایب‌نیتـس به تحلیل اصـل جهت کافی می‌پردازد و تکـوّن مرحلۀ نهایی تاریخ 
تفکر غرب را در تأسـیس اصل جهت کافی ارزیابی می‌کند؛ جایی که ترانساندانس با 
موضوعیت نفسانی یگانگی یافته و موجود به‌عنوان موردِ نفسانیِ کمّی و محاسبه‌پذیر 
در برابـر ذهـن حسـابگر »ratio«، سـاحت پیونـد عقـل و اراده، بازنمـود می‌شـود و 
ترانسـاندانس قادر می‌شـود تا بر موجود به‌ماهو موجود استیلا یابد، در آن تصرف کند 

و آن را تحت سلطۀ خود در آورد. 

فهـم ابژکتیویتـه در قالب ابژه حقیقی نوین و تفکر بی‌قیدوشـرط پیرامون آن، پس 
از تبدیـل انسـان به سـوژه، و سـوژه به مـن و من به من می‌اندیشـم، با تلّقـی کانت از 
یقیـنِ مـن می‌اندیشـم به‌عنوان نقطـه اوج منطق، تحصـل می‌یابد، و وجـود در قالب 
ابژکتیویتـه رُخ می‌نمایاند. کانت جوهر اندیشـنده را »وحدت تألیفی اصلی استشـعارِ 
نفسـانی اسـتعلایی«1 قلمداد می‌کند و با تعبیر اصل جهت کافی لایب‌نیتس به عنوان 

1. Ursprünglich Synthetische Einheit der Transzendentalen Apperzeption
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شـرط وجودشناسـانه کل حقیقت، سـوبژکتیویته را با ترانسـاندانس مالزم می‌کند.1 
سـوبژکتیویته، ابـژه و رَویّـت بـه هـم تعلّـق دارنـد، تنهـا وقتـی رَویّـت به‌مثابـۀ رابطه 
حفاظت‌کننده موجودات تجربه شـود، می‌توان وجود را ابژکتیویته )موردیت نفسـانی( 

تلّقی کرد.2 

صورت جدید وجودشناسـی فلسـفه اسـتعلایی اسـت که به معرفت‌شناسی3 بدل 
شـده است، معرفت‌شناسـی عنوانی برای ناتوانی بنیادی و فزاینده مابعدالطبیعه نوین 
در شناخت ماهیّتِ آن مابعدالطبیعه و مبنای آن است. مابعدالطبیعۀ شناخت، موضوع 
مابعدالطبیعۀ ابژه اسـت، یعنی، مابعدالطبیعـه موجودات در حکم ابژه و مابعدالطبیعه 
ابژه برای سـوژه.4 پایان مابعدالطبیعه، با مابعدالطبیعه شـناخت مطلق، به مثابه روح 
اراده، با هگل آغاز می‌شود و یقین بی‌قید و شرط ارادۀ خود را به عنوان واقعیت مطلق 
می‌شناسـاند. از آغـازِ مابعدالطبیعـه تا به حال، وجود، اراده اسـت. اراده مشـتمل بر 
کثرات ذات اسـت. اراده یا ارادۀ معطوف به عقل اسـت یا ارادۀ معطوف به روح، ارادۀ 
معطـوف به عشـق یا ارادۀ معطوف به قدرت. از این حیـث که ارادۀ معطوف به قدرت 
به نهایت حد خود یعنی تضمین بی‌قید و شرط دست می‌یابد، تنها معیار برای تضمین 
هرچیـز و بالمـآل ضامن صحّت خود اسـت. صحّـت ارادۀ معطوف بـه اراده، تضمین 
کامـل و بی‌قیـد و شـرط خود اسـت. هر چه بـا ارادۀ معطوف بـه اراده مطابقت دارد، 

درست و بسامان است زیرا غیر از ارادۀ معطوف به ارادۀ سامانی در کار نیست. 

مابعدالطبیعـه در همـه مراحـل و صـور تاریخـی‌اش، حوالـت5 بی‌بدیـل و شـاید 
ناگزیر غرب و پیش‌فرض سـلطه زمینی6 آن اسـت. ارادۀ سـلطه بر زمین اکنون به ‌نوبۀ 

1. Entwὒrfe zur Gesehichte des Seins / Subjektivität;
2. Entwὒrfe zur Gesehichte des Seins/ Objektivität
3. Epistemologie
4. Die Ȕberwindung der Metaphysik / XX
5. Schicksal
6. Planetarische Herrschaft.
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خـود کانون غـرب را متأثر می‌کند. سـنّت حقیقت دربارۀ موجـودات که تحت عنوان 
مابعدالطبیعه واقع می‌شـود، به توده‌ای از تحریفات گسـترش می‌یابد که دیگر خود را 
نمی‌شناسـد و ذات ازلی وجود را فرو می‌پوشـاند. موجودات در ابتدا، وجود را مطلقاً 
به دسـت فراموشـی می‌سـپارند و اسـتیلای نامحدود مابعدالطبیعی، به‌واسـطۀ تقدم 
موجـود )واقعیـتِ ابژکتیو( بـر وجود، تحقّق می‌یابـد. از نظرگاه هایدگـر، تکنولوژی، 
گسـترش مابعدالطبیعه معطوف به اراده اسـت؛ تکنولوژی، متارکۀ وجود1 را از طریق 
انسان آشکار می‌کند. تکنولوژی چیزی بیش از ارادۀ معطوف به قدرت نیست و تفکر 
تکنولوژیـک یـک میراث مابعدالطبیعی اسـت که روش تجلّی وجـود در عصر حاضر 
را تعییـن می‌کنـد. تکنولـوژی بـه طبیعت هماننـد انبار می‌نگـرد. این منابـع از طریق 
تکنولوژی، جمع‌آوری، ذخیره و تغییر شکل می‌یابند و به صورت کالای تولیدی مورد 
بهره‌برداری قرار می‌گیرند. ترتیب موجودات همانند منابع، حادثه‌ای است که وقتی رُخ 
می‌نماید که انسان، طبیعت وجود را از طریق ارادۀ خود تعیین کند. بنابراین تکنولوژی 
چیزی بیش از ارادۀ قدرت‌گرا نیست و ماشین‌های تکنولوژی وسیله بیان این اراده‌اند. 
تکنولوژی چیزی بیش از یک مصداق علم مُدرن است. تکنولوژی روش واحد آشکار 
کردن موجودات است که باعث می‌شود طبیعت به‌صورت ابزار مطلوب انسان درآید. 
موجودات تکنولوژیک بایستی قبل از ظهورشان به جایگاه وجودشناسانه انتقال یابند 
تـا بدین وسـیله به مؤثرترین وجـه به کار آیند. مصرف موجودات، شـامل بهره‌برداری 
سـامان یافتـه از موجوداتی اسـت که به ماده خـام و فرصتی برای تولیـد مصنوعات و 
گسترش آن‌ها بدل می‌شود. انسان نیز که دیگر چندی است، خصیصۀ مهمترین ماده 
خام بودنش را پنهان نمی‌کند، به این فرآیند کشـیده شـده است. انسان مهم‌ترین مادۀ 
خـام اسـت، زیرا موضوع هر نوع مصرفی باقی می‌مانـد. او این کار را از طریق صدور 
مجوز بی‌قید و شرط برای بیگانه‌انگاری »اراده«اش با این فرایند به انجام می‌رساند و 
بدین‌ترتیب در عین حال به متعلّق انصراف از وجود بدل می‌گردد2. پیشوایی، محاسبۀ 

1. Verlassenheit des Seins
2. Die Ȕberwindung der Metaphysik / XXVI


